
  
  
  
  

  سیر تحول مفهوم جنون در متون ماندگار ادب فارسی
  

  راد محمدامین قانعی - سمانه سادات سدیدپور
  

  چکیده
بنـابراین، در ایـن   . جنون واژه اي است که داراي اعتباري نسبی است و گفتمان فعلی آن هم چنان نیازمند اصلاح است

تحول آن در گذر زمان سعی شده است رویدادهاي زمـانی  پژوهش با رویکردي کیفی ضمن مطالعه مفهوم جنون و سیر 
این پژوهش با نگاهی به رویکرد تبارشناسانه فوکو و با اسـتفاده از تکنیـک تحلیـل    . تأثیرگذار بر این مفهوم مطالعه شود

 محتواي کیفی، به خوانش سیر تحول مفهوم جنون در آثار شاعران ماندگار ایران فردوسـی، نظـامی، سـعدي، مولـوي و    
  . حافظ و تا حد امکان اصلاح این گفتمان می پردازد

توجه  ینا مولوي،کاربرد مفهوم جنون مورد توجه بوده است و پس از  يتا مولو یدهد که از فردوس یا نشان مه هیافت
مطالعه مفهوم جنون و سیر تحـول آن، هـم چنـین بررسـی تغییـرات ویژگـی هـاي         یی،به لحاظ معنا. دارد یکاهش یرس

 از جنـون ) یو جنون اله ـ یاییجنون دن( یو منف بتمث یرا، شعرا دو تعبه هکه در تمام دور دهد میمجنون نشان شخصیت 
و این عامل جنگ بود که توجه گسترده جامعه را به سمت جنـون سـیر داد و پـس از فـروکش کـردن       دارندمدنظر  در

کـه مجنـون حـافظ از همـه      شـود  وشن میرمجنون مطالعه  یتشخص یدر بررس .کرد رشد يخردورز ياه هینزم ،جنگ
 یدر تأیید اصل برون بـودگ . عاشق تر است یشادتر و مجنون نظام يعاقل تر، مجنون مولو يخودمحورتر، مجنون سعد

  .نادیده گرفت یان تأثیر رویدادهاي زمانی را بر دگرگونی واژگان زبانتو مین ان گفتتو میفوکو 
  
  هاي کلیدي واژه

  . تبارشناسی، جنون، دیوانگی، شعر فارسی اصل برون بودگی، فوکو
  
  قدمه م

ــژوه    ــا وجــود انجــام پ ــاري نســبی اســت و ب ــه داراي اعتب ــون واژه اي اســت ک ــا شجن ــون ه ــاره جن ــدد درب   ي متع
)Savage, 1991: 202- 193 (    و تعاریف متنوع و دسته بندي هاي متفاوتی که از جنون ارائه شده اسـت، مـی تـوان

                                                
 سنده مسئولينو) (س(کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا (sama.sadid@gmail.com  
 است علمی کشوريقات سيار علم و جامعه مرکز تحقيدانش ghaneirad@nrisp.ir  
  
 ۵/۷/۱۳۹۳: تاريخ پذيرش                                                                                                                        ١٦/٢/١٣٩٢: اريخ وصولت

  )پژوهشي -علمي(  شناسي ادب فارسي متن
  دانشگاه اصفهان -ادبيات و علوم انساني  ةدانشكد

  ۲۳ -۴۲، ص ۱۳۹۳ تابستان )۲۲پياپي (، ۲شماره ،دورة جديد
  



  ۱۳۹۳ تابستان) ۲۲پياپي ( ،۲شمارة  ،ششمسال   دورة جديد، ،پنجاهم سال  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۲۴

 
و گفتمان فعلی آن، هم چنان نیازمند اصلاح  )87-114: 1388پارسانسب، (ی دارد نایی وسیعدایره مع ،جنونگفت مفهوم 

مجنـون واقعـی   : نسبت داده شده اسـت ) ص(در روایتی که به پیامبر اکرم  ). Gaudillière, 2004: 44 - 33(است 
ي از عقل بیشتر خواهد بود و به یعنی هر قدر میزان گناه زیادتر باشد، دور. کسی است که معصیت خداوند را انجام دهد

اما عطار نیشابوري می گوید هر عاقلی از گونه اي جنون بهره مند است و چون انسـان  . درجه جنون افزوده خواهد شد
ها از خطا و گناه در امان نیستند و هرکسی به نوعی به معصیت گرفتار می شود بنابراین هیچ کس نیست که به نوعی به 

  ). 166-167: الف 1378آقا حسینی،(د معصیت گرفتار نباش
موضوع دیوانگی در کشورهاي اروپایی نیز مورد توجه منتقدان و دانشمندان قرون وسطی و پـس از آن واقـع شـده     

کتـاب در سـتایش   « در دوران رنسانس، اراسموس با نوشـتن . است و آن را براي آشکار ساختن حقایق به کار گرفته اند
از میان محققان اروپایی، سال ها بعد میشل فوکوي فرانسوي به . عمیقی بر افکار عمومی بگذاردتوانست تاثیر » دیوانگی

فوکو جنون را دستاورد تحـولات تـاریخی   . این موضوع توجه کرد و رساله دکتري خود را درباره تاریخ دیوانگی نوشت
 .ی دو نوع جنون در هر جامعه وجود داردشعراي بزرگ ادب پارساز نگاه . می داند و اعتباري نسبی براي آن قائل است

و با مشقت و رنج ) 141: 1362مولوي ، ) ( جنون تو را ،سجده کند عقل( است مثبت که یک تعالیجنون روحانی اول 
کـه   جنـون مـادي  دوم  ).121: ج 1389نظامی،( )دل کاشته و جگر دروده/ مجنون مشقت آزموده(و غم حاصل می شود 

غـوره میفشـار   ، پخته شد انگور کنون/  چند بود شور و جنون، اي دل آغشته به خون(ده است شوریدگی نابودکنن نوعی
عاشـقان دیـن و   (کنـد   و آن گاه انسان به سمت مال اندوزي و جاه طلبی گرایش پیـدا مـی  )  69: 1362مولوي ، ) (  بیا

جنون، مراتب  در هر دو مسیر،) . 528: 1385سعدي، ( ) کان نباشد زاهدان مال و جاه اندوز را/ ستا دنیاباز را خاصیتی
  ).  281: 1362مولوي ، ) ( زیرا که جنون هزار تا بود/  ست مجنونه اآن جا لیلی شد(اي مختلفی دارد ه هو لای

نظر به این که پژوهش حاضر قصد دارد سیر تحول مفهوم جنـون را در ادوار گونـاگون تـاریخ ایـران بررسـی کنـد،       
و از ) 51: 1378ضـیمران، (می گزیند؛ تبارشناسی از یک سو حقایق تاریخی را روشن مـی کنـد   رویکرد تبارشناسی را بر

سوي دیگر بسیاري از حقایق تاریخی را می توان در آینه شعر و ادب یافت و از این روسـت کـه درك درسـت آثـار و     
روزگار هر ادیب یا نویسنده است  مفاهیم ادبی که میراث گرانبهاي فرهنگی به شمار می رود، نیازمند آشنایی با موقعیت

اي دیگر نیز مورد استقبال قرار می گیـرد، ایـن   ه هزیرا وقتی اشعار و آثار یک شاعر نه تنها در عصر خویش بلکه در دور
اي شـاعر بـا   ه ـ هبه عبارتی، تجرب. استقبال نشان دهنده مشابهت ذهنی و روانی شاعر با مردم به عنوان خوانندگان اوست

؛ لذا هدف کلی ما در این مطالعه، )86: 1388قانعی راد، (سیاري دیگر که هم عصر او بوده اند هم سان است اي به هتجرب
فهم جایگاه مفهوم جنون در ادوار گوناگون و درك علت پرداخت بیشتر به آن در یک دوره است در پیگیري این هدف 

ات شخصیت مجنون را بررسی کنند و از این رهگـذر  تلاقی با شخصیتی به نام مجنون، پژوهشگران را ترغیب کرد تغییر
  :به دو گروه پرسش زیر پاسخ دهندتلاش کنند 

  مفهوم جنون چه سیر تحولی را پشت سر گذاشته است؟  -الف
شاعران بزرگ پارسی چه تصوري از تیپولوژي شخصیت مجنون ارائه می دهند و چه ویژگی هاي متفاوتی براي  -ب 

  است؟ او در هر دوره ذکر شده 
این جستار، با رویکردي تبارشناسانه به مطالعه و تحلیل محتواي آثار پنج شاعر بزرگ پارسی زبان می پـردازد تـا بـه    
. فهم روشن تري از مفهوم جنون در متون ادبی ایران دست یابد و صرف تحلیل و تفسیر ادبی اشعار در مد نظـر نیسـت  



  ٢٥/      سير تحول مفهوم جنون در متون ماندگار ادب فارسي
  

ند دریابد چرا در یک دوره، عقل گریزي بیشتر از دوره دیگر است و فایده انجام چنین پژوهشی آن است که تلاش می ک
  .یا دست کم این مسیر را براي پژوهشگران آینده روشن تر می سازد

  
  پیشینه پژوهش 

ند گروه اول، به مباحث تاریخ جنون شو میي هم راستا با مفهوم جنون به سه دسته تقسیم ها شدر خارج از کشور پژوه
گروه دوم، درباره حقوق و نوع برخورد با مجانین مطرح می گردند و گـروه سـوم نیـز بـه     . ره دارندو روان پزشکی اشا

بیشتر مطالعات انجام شده در گروه سوم بـا هـدف پـژوهش    . مطالعه تلقی مردم از دیوانه در ادوار گوناگون می پردازند
فکـري جامعـه نسـبت بـه آن و سـاختار      رابطه جنون و خـط  «می توان به  ها شاز این دست پژوه. حاضر مرتبط است

جایگزینی مفاهیم سـنتی بـا مفـاهیم    «؛ )Laor, 1991: 202-193(» بخشیدن به مفهوم جنون و دریافت ناسازگاري ها
ــون  ــدرن در درك از جنـ ــون  «؛ )Wagner& eral, 1999: 445-413(» مـ ــی جنـ ــان فعلـ ــلاح گفتمـ   » اصـ

)Gaudillière, 2004: 44 - 33( سـلامت عقـل و جنـون   تفاوت قانونی بین «؛«   )Walsh, 2009 : 196 -185   (
تلقی فلسفی از جنون با توجه به مفاهیم اجتماعی و اخلاقـی  «و ) Cross, 2012:  34- 19(» بررسی تصاویر تاریخی

  .اشاره کرد) Quinton, 2010: 41-17(» در جوامع مدرن
، نمی تـوان گفـت مطالعـات متنـوعی در زمینـه      ي انجام شده در خارج از کشورها شدر کشور ما در مقایسه با پژوه

عرفـانی،   -ي ادبـی هـا  شجنون و دیوانگی انجام شده است اما همین معدود مطالعات را نیز می توان در سه دسته پژوه
بـا  بحـث در مـد نظـر ایـن پـژوهش، بیشـتر        . ي حقـوقی جـاي داد  هـا  شروان شناسی و پژوه -ي پزشکیها شپژوه

  :ي پزشکی و روان پزشکی مرتبط هستندها شتا حدودي پژوهعرفانی و  -هاي ادبی پژوهش
 علی رغـم  اي فارسی مثل خسرو و شیرین و لیلی و مجنون،ه هنشان می دهد که منظومها بررسی در مطالعات ادبی 

، در واقع ساختار اپیزودیک و متقارن دارند که از )هرمی شکل(تطبیق ساختارشان با ساختار داستان هاي کلاسیک غربی 
. نـد کن میپیروي » بازگشت و روایت-سیر و سفر-گزینش«این دو منظومه از الگوي داستانی  .ظاهر ساختار شرقی استم

گـاه  ). 5-32: 1390ایـران زاده و آتشـی پـور،   : نـک ( که داستانی باشد، معنـایی اسـت   همچنین ساختار آنها، بیش از آن
نگاه شاعران مختلف انجام شده است اما بررسـی زمـانی   هایی در تطبیق شخصیت هاي داستان لیلی و مجنون از  بررسی

واژگان در این مطالعات در مدنظر نبوده است بلکه بیشتر واقعه اتفاق افتاده که همان عشق مجنون و نرسیدن او به لیلـی  
 -117: 1383؛ ناصح و سـتودیان،  1-16: 1383اقبالی و قمري گیوي، :نک(اي مختلف مطالعه شده است ه هاست در نگا

؛ 189 -203: 1389؛ اختیاري،53 -89: 1388؛ ذوالفقاري، 31-52 :1388؛ درودگریان، 87-112 :1387؛رضایی اردانی،99
نجاریان در مقایسه خود میان چهار ).  59 -88: 1390و خدیور و شریفی،  63-82: 1389؛ غیبی، 23 -35: 1389الهامی،

، اخـتلاف وقـایع را در مـدنظر قـرار     وان مجنون و منـابع عربـی  با توجه به دی جامی ،ظامی، امیر خسرو دهلويروایت ن
بـه دیـده    اووجـود  مجنون و حتـی  در عشق عذري و توان  دهد اختلاف موجود در نقل وقایع نتیجه می گیرد که می می

محکـوم محـیط    دانـد کـه   را دختـري مـی   و لیلی می بیندمتزلزل و ناشکیبا و خود کم بین  را مجنوناو  .نگریستشک 
این داستان بـر اسـاس نـوعی    به نظر نجاریان، . سرایی تازیان است که بر موقعیت مجنون فلک زده غبطه می خوردحرم

پدر مجنون در طلبش آواره . قربانی سوم، تلخکام به دیار عدم می رود ،ابن سلام. جبر است که قهرمان، تسلیم آن است
درودگریان . )259-289: 1386نجاریان، (است  ن روزگار لیلیز هاست و پدر لیلی طیاره سوار راه غفلت و بر هم بیابان



  ۱۳۹۳ تابستان) ۲۲پياپي ( ،۲شمارة  ،ششمسال   دورة جديد، ،پنجاهم سال  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۲۶

 
 و مجنون در منظومه چندي غیرواقعی مطالب شگفت، است اي هپدید که عذري عشق نفس بر علاوهنیز تایید می کند که 

. ) 31 -52: 1388درودگریـان،  (اسـت   کـرده  دار خدشـه  را داسـتان  نمـایی  واقـع  کـه  دشـو  مـی  لیلی عبدي بیک دیده
 هاي غزل سعدي، سخت متاثر و ملهـم از تلقـی شـعراي عـذري عـرب و خاصـه مجنـون از دلبـاختگی اسـت          انهشقعا
اي تقلید شده از نظامی نشان ه هوجود این تفاوت ها در منظومالبته به نظر می رسد ). 33-64: 1390حمیدیان و جلالی،(

هر شاعري مطابق با زمانه خود در آن تغییراتـی  می دهد که مجنون بیشتر به عنوان نمادي از عشق پذیرفته شده است و 
ي ادبی می توان به پژوهش آقاحسینی اشاره کرد که به بررسی و نقد دیوانگی ها شدر بخش پژوه. به وجود آورده است

علاوه بر آن، بررسی هاي قابل توجهی نیز در تطبیق روایت هاي مختلف ارائه شده از داستان . و فرزانگی پرداخته است
مجنـون از دیـدگاه شـعراي مختلـف      و و تفاوت هاي لیلی گاه شباهت ها ها شدر این پژوه. و مجنون وجود دارد لیلی

نجاریـان  . از جمله می توان به پژوهش نجاریان در بررسی چهار روایت از عشق مجنون اشـاره کـرد  . مطالعه شده است
ري همان عشق افلاطونی یا عشق پاکبازانه و عشق مجنون را نوعی عشق عذري می داند و توضیح می دهد که عشق عذ

  ).  259-289: 1386نجاریان،(اي جسم است ه هدور از وسوس
بحث از دو نوع جنون الهی و مادي  ها شدر این پژوه. ي عرفانی بحث جنون و انواع آن مطرح می شودها شدر پژوه

ی حالتی بسیار والاست که مشتاقان زیادي دارد جنون اله. شود است و البته بیشتر بر جنون الهی و عشق عذري تاکید می
شـود   در برخی متون، جنون الهی یا روحانی به حدي والا تلقی مـی . شمرده می شود از ویژگی هاي بارز شعر عرفانیو 

ز شود با این تفاوت که عقل پیامبران بـه اذن الهـی ا   که عشق الهی پیامبران به ذات باري تعالی نیز از آن جمله دانسته می
: 1385؛ آریـان،  221: 1387؛ رحیمـی، 241 -280: 1388؛ سیاه کوهیـان، 93 -126: 1387توحیدیان، (آسیب مصون است 

  ). 97-120 :1391و محسنی و اسفندیار، 131
مـثلاً بررسـی اقبـالی و    . ي روان شناختی، شخصیت هاي رمانتیک و نوع عشق آن ها مطالعه شده استها شدر پژوه

اقبـالی و قمـري گیـوي،    (لیلی و مجنون و خسرو شیرین با نظریه فروید تطابق معناداري ندارد قمري نشان می دهد که 
اما از نظر رضایی اردانی منظومه خسرو و شیرین و لیلی و مجنون به آسـانی بـا هریـک از رویکردهـاي     ) 1 -16: 1383

از ). 87-112: 1387یی اردانـی، رضـا (زیگموند فروید و گوستاو یونگ نیز قابل بررسی و تفسـیر روان شـناختی اسـت    
بر می آید که الگوي گریماس در تحلیل شخصیت هاي منظومه لیلی و مجنون تا حـدي مفیـد و   درپر و یاحقی پژوهش 

اند روابط و مناسبات شخصیت ها را دنبال کند و برخی تو میبر اساس این الگو، خواننده با ذهنیتی روشن  ؛کارآمد است
ن کـه  ای هاز جمل ؛ان دیدتو میماس براي حکایت هاي فولکلوري بر می شمارد، در این روایت از ویژگی هایی را که گری

است که هم بر لیلی انطبـاق مـی یابـد و هـم بـر       اي هبه گون در این داستان، فاعل. قهرمان هم فاعل و هم پذیرنده است
ي انجام شـده در زمینـه   ها شاز میان پژوه). 65-89: 1389درپر و یاحقی، ( مجنون و هر دو به نوعی پذیرنده نیز هستند

  عشق از روایت بررسی چهار«جنون، دو پژوهش 
درپر و یاحقی، (» نظامی مجنون و لیلی منظومه در ها شخصیت روابط تحلیل«و ) 259-289: 1386نجاریان،(» مجنون 

به مثابه یک فعل ندیده اند  ترند اما هیچ یک جنون را اگرچه به لحاظ محتوایی به پژوهش حاضر نزدیک) 89-65: 1389
در میان تحقیقات به ثبت رسیده، تنها می توان به . بلکه بیشتر به شخصیت مجنون از لحاظ وقایع داستانی آن پرداخته اند

مطالعه آقا حسینی اشاره کرد که در بطن نقد و بررسی دیوانگی و فرزانگی در ادبیات فارسی به مسـئله جنـون پرداختـه    
کند که به سبب اختلافات مذهبی و ظهـور مکاتـب کلامـی، بـه      اي خردستیزي دارد و اشاره میه هزمیناست و نقدي بر 
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 ـ    ان بـه طـور کامـل از بـین نرفـت      جاي مبارزه با افراطی ها، مخالفت با عقل رواج یافت و تا قرن ها بعـد نیـز هـم چن
  ). 69 -94: 1388حسینی، آقا(
  

  روش پژوهش 
ز زدایی از سوژه بر آن شدند از طریق کشف اصول بنیادین رفتار افراد و قواعد حـاکم  ساختارگرایان در تلاش براي مرک

فوکو با توجه به این کـه هرگـز   ). 191: 1378ضیمران، (بر نحوه ترکیب این اصول، به مطالعه علمی رفتار بشر بپردازند 
. ي مطالعـاتی گذشـته مطـرح کـرد    هـا  شخود را ساختارگرا یا پساساختارگرا نمی دانست، تبارشناسـی را در مقابـل رو  

تبارشناسی به سه حوزه مرتبط هستی شناسی تاریخی انسان درباره مفهوم حقیقـت، هسـتی شناسـی تـاریخی انسـان در      
فوکـو هـدف از طـرح تبارشناسـی را ثبـت      . رابطه با قدرت و هستی شناسی تاریخی مربوط به اخلاق توجـه مـی کنـد   

از دیدگاه تبارشناسان، ماهیـت ثـابتی   . که در لابه لاي صفحات تاریخ پنهان مانده اند هاي منحصر به فرد وقایع می داند ویژگی
تبارشناسی با نفی مطالعه ژرفاها به سطوحی از واقعیت و جزئیـات کـه از آنهـا غفلـت شـده اسـت       . براي مفاهیم وجود ندارد

ی خود چهار ترفند روش شـناختی واژگـونی،   فوکو در روش شناس. پردازد و راه خویش را از حال به گذشته پیوند می زند می
از جمله ترفندهاي روش شناختی فوکو . این مطالعه، تبارشناسانه است رویکرد. گسست، انقطاع و برون بودگی را پی می گیرد

شـود   که در این پژوهش استفاده می شود، اصل برون بودگی است و با توجه به این اصل، به سوالات پژوهش پاسخ داده مـی 
اصـل بـرون بـودگی    . ا مـی پـردازد  ه ـ ها را رها می کند و به رمز و راز موجود در بیـرون پدیـد  ه هرشناس سویه درونی پدیدتبا

در واقع بـه کـارگیري اصـل بـرون     . ا توجه کنده هتبارشناس را بر آن می دارد که به حوادث گوناگون و شرایط حاکم بر پدید
  ).192: 1378ضیمران، (ر از افتادن در حقیقت مکتوم امور بپرهیزد بودگی این امکان را فراهم می سازد تا پژوهشگ

در منابع پارسی کمتر به جایگاه اجتماعی جنون پرداخته شده است و بررسی نمونه اروپایی آن نیز نشـانگر دشـواري   
بـه سـیر    بنابراین، پژوهش حاضر با نگاهی کیفی و به صورت تطبیقـی ).  216: 1385فوکو، (تعیین جایگاه جنون است 

در این بررسی . تحول مفهوم جنون در آثار پنج شاعر ماندگار ایران نظامی، حافظ، سعدي، مولوي و فردوسی می پردازد
تمام ابیات ثبت شده از شاعران مورد توجه بوده است و از بین ابیات دیوان حافظ، مثنوي معنوي، دیوان شمس، اشـعار  

اي جنون، مجنون، دیوانه و دیوانگی ه ه، ابیاتی که حاوي واژ)ستان و غزلیاتگلستان، بو(نظامی،  شاهنامه، کلیات سعدي
بـه ایـن   . در هر مرحله در ترتیب بررسی اشعار به تقدم و تـأخر زمـانی توجـه شـد    . بودند مورد توجه قرار گرفته است

مولـوي و سـعدي   ترتیب که ابتدا اشعار فردوسی شاعر قرن چهارم، سپس اشعار نظامی شاعر قـرن ششـم و پـس از او    
شاعران قرن هفتم هجري و در انتها، حافظ شاعر قرن هشتم مورد تحلیل قرار گرفتند به سعدي پـس از مولـوي اشـاره    

  شده است زیرا سعدي پس از مولوي متولد شده است
آن اسـت  اي متفاوت تولیـد  ه هعلت انتخاب شعر براي بررسی سیر تحول مفهوم جنون آن بود که تنها از طریق زبان و شیو

هـر صـورت بنـدي    می توان گفـت   و با توجه به اینکه) 154- 137: 1386کاظمی و ناظر فصیحی، (د شو میکه معانی بازتولید 
، شعراي ماندگار به عنـوان نماینـدگان صـورت بنـدي     )125: 1385آزاد ارمکی و رضایی، (اجتماعی شرایط ویژه خود را دارد 

ادبیات منظوم ایران هویت خود را مدیون ایـن شـعراي بـزرگ، اسـت و از سـوي      جامعه خود انتخاب شدند زیرا از یک سو، 
حتی در روزگار ما نیز هرگاه مـردم اشـعار ایـن    . دیگر، آگاهی آنها از مسائل جامعه و برآمدن ایشان از بطن جامعه اهمیت دارد

ار ایشان احساس همدلی و یگانگی داشـته و  آورند و با اشع ند، گویی مکنونات باطنی خود را به زبان میکن میبزرگان را زمزمه 
  .مین دلیل است که پس از گذشت سال ها هم چنان در قلب مردم جاودانه مانده انده هدارند و ب
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ابتدا تنها ابیاتی که واژگان جنون و مجنون را در خود داشتند جستجو شدند اما با توجه به این که فردوسی از واژگان 

بیت به دسـت آمـد کـه بـا       702اي دیوانه و دیوانگی نیز جستجو شدند و در مجموع ه هواژد کن میعربی کمتر استفاده 
تحلیل محتواي مضامین ابیـات بـه دسـت آمـده انجـام گرفـت و       .  کمک تکنیک تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گرفت

. یکدیگر تطبیـق داده شـد  تصاویري که شاعران از جنون و دیوانگی و شخصیت مجنون، ارائه داده اند به دست آمد و با 
. شاعري که بیش از همه به مسئله جنون پرداخته بود شناسایی و عوامل احتمالی این گرایش بیش از انتظار ذکـر گردیـد  

لازم است این نکته بیان گردد که تحلیل ادبی صرف آثار شاعران هدف این مطالعه نبوده است بلکه روشن کـردن سـیر   
  ( . ر متون کهن پارسی حائز اهمیت بوده استتحول مفهوم جنون و دیوانگی د
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 فـراهم  بـه  قـادر  همیشـه  گفتمان ها این آنجا که از و می گیرد آن ها قرار درون که دارد گفتمانی هاي سیستم به بستگی
دیگـر جابـه    جایگاهی به جایگاه یک از است ممکن سوژه نیستند، تغییر بدون و نهایی سوژه ثابت، جایگاه یک ساختن

 نبایـد  را معتقد است که سوژه» کیست مؤلف« مقالۀ در همچنین فوکو. ، تایید می کنند) 83 -96: 1390فتحی،(شود  جا
ایـن بـرون   ). Foucault, 2001: 1636(کـرد   ارزیـابی را به واسطه کارکردهـایش   آن باید بلکه گرفت نادیده کلی به

این مطالعه بر اساس نظریـه  . بودگی نه تنها براي سوژه انسانی بلکه به نظر فوکو براي واژگان ادبی نیز قابل تعمیم است
 جنـون متـاثر از عوامـل   فوکو در تاریخ جنون اشاره می کند که تحولات . تاریخ جنون میشل فوکو پایه ریزي شده است

ایی از اخلاقیات به ه هي هر عصر، هنرهاي آن و گونها شاز نظر فوکو جنون حالتی است که توسط آن ارز. بیرونی است
بـه  . اي بیشـمار دارد ه ـ هنقد کشیده می شود و در عین حال که محور اشکال تخیل بشري در آن انعکاس می یابد، جلـو 

. ي وجود دارد، می توان انواع مختلفی براي جنون بر شـمرد اندازه اي که در دنیا شخصیت، جاه طلبی و توهمات ضرور
در تحلیـل هـاي خـود جنـون را     ) Heinroth(کیهان شناسی مانند هـاینروت   -در اروپاي عصر کلاسیک، مردم شناس

دانست و آن را هرج و مرج توصیف می کرد که درست در نقطه مقابـل ثبـات درخشـنده روح انسـان      عنصري مبهم می
در پایان اروپاي قرون وسطی، در افق فرهنـگ اروپـایی دیـوانگی و دیوانـه بـا ابهـام       . وغ به دست می آیداست که با بل

در تضادهاي اخلاقی، هرزگی و خطا را ناشی از بی خردي عظـیم مـی   . خویش به شخصیت عمده این فرهنگ بدل شد
ی شود و به مثابه عامـل حقیقـت نقـش    دانستند اما در افشاي جنون در هزلیات و دلقک بازي ها شخصیت دیوانه مهم م

در این دوره اگرچه جنون فرد را به کوردلی می رساند اما دیوانه حقیقت هرکس را بـه او یـادآور   . اصلی را ایفا می کند
هدف این ادبیات این بود کـه  . در ادبیات فاضلانه یعنی در قلب خرد و حقیقت، باز هم جنون موضوع کار بود. می شود

در ضدیت با عشق یا در همدستی با آن پیروز می شود بنابراین به محافل آکادمیک هـم وارد شـد و نقـش    بدانند جنون 
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در نیمه دوم قرن پانزدهم، نیستی جنون دهشتناك تر از مرگ ظاهر شد چون نیستی مرگ بیرونی و نیسـتی  . جدي یافت
را ضروري می کرد اما در عصر رنسانس بی قدرت گرفتن جنون در این دوره، فرارسیدن پایان جهان . جنون درونی بود

).  26: 1385فوکـو، (معنایی بر معنا چیره شد و رویا، دیوانگی و نامعقولی در این دوره براي خود جایگاهی پیدا کردنـد  
جامعه ابتداي قرن هفدهم به نحو شگفت آوري پذیراي جنون بود و معیارهاي تشخیص حقیقت و وهم را در هـم مـی   

ن هیجدهم، مجنون و دیوانه جایگاه اجتماعی مبهمی داشتند تا آغاز قرن نوزدهم کـه آگـاهی جدیـد از    ریخت اما در قر
و سرانجام جنون که خرد مهـار آن را بـه   )  188-216: 1385فوکو،(جنون، بیش از آن که خیرخواهانه باشد سیاسی شد 

هاي سنجش خرد و فعالیـت حقیقـت   دست گرفت توانست همه ظواهر حکومت خود را حفظ کند و به بخشی از معیار
به بیان فوکو، براي شناخت عقل، بشر سعی کرد ابتدا جایگاه جنون را در مسـیر رشـد و تکامـل طبیعـت و     . تبدیل شود

از ایـن  . از نظر فوکو، جنون با سه عامل آزادي، مذهب و زمان و تمدن و حساسیت مرتبط است. تاریخ، دقیقاً تعیین کند
. کنار زندگی فارغ و کاهلانه اي که جوامع ثروتمند پیشه کرده اند، منشأ آشفتگی عصـبی اسـت   رهگذر، وفور نعمت در

هم چنین با فرا رسیدن عصر مدرن، محیطی سرشار از فراغت و پشیمانی ایجاد شد که در آن قلب انسـان بـه اضـطراب    
همچنین از نظر فوکو، هـر چـه   . گیرد شود، زمان به تکرار می گذرد و جنون در این محیط بال و پر می خود وانهاده می

  .تر و پیچیده تر باشد، خطر برانگیخته شدن جنون در آن بیشتر است علم انتزاعی
  جنون در آثار شعراي ماندگار ادب پارسی -الف 

  :در این بخش به بررسی مقصود شعرا از کاربرد جنون و شباهت ها و تفاوت هاي آن ها پرداخته می شود
هاي ستایش خرد، منـوچهر، سـهراب، سـیاوش،     ها و داستان فردوسی در بخش: جنون و دیوانگی مراد فردوسی از -

پادشاهی هرمزد، کسري، قباد، یزدگرد، بهرام گور، هماي چهرزاد، رستم و شغاد، ستایش سلطان محمود، بیـژن و منیـژه،   
ن، فردوسی تفکر خود را نسـبت بـه   رخلاف دیگر شاعراب. کی کاووس و کاموس کشانی به واژه دیوانه اشاره کرده است

چنـین گفـت   (اگرچه از نگاه او گاه جدایی فرزانگی از دیـوانگی ممکـن نیسـت    . امر دیوانگی کاملاً روشن بیان می کند
اما دیوانگی امري است که بـه واسـطه نـادانی و بـه     ) 85: 1384فردوسی، ) (دیوانگیجدا کرد نتوان ز / کامروز فرزانگی

). 434: 1384فردوسی، ) (ما پنداري دیوانهگمانم که /ما ز نادانی آمد گنهکاري(ر فرد عارض می شود دنبال آن گنهکاري ب
  .در نگاه او، دیوانگی در نهان برخی انسان ها وجود دارد و بیشتر مردان در بین عقل و خرد خود درگیرند

هفت پیکـر و مخـزن الاسـرار دربـاره     نظامی در خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، : مراد نظامی از جنون و دیوانگی -
در تفکـر نظـامی   . او از واژگان دیوانه و مجنون نیز در ایـن اشـعار اسـتفاده کـرده اسـت     . دیوانگی و جنون مطالبی دارد

  /خانه کردند وانیدر آن چشمه که د(دیوانگی به واسطه شهوت. دیوانگی زیر شاخه اي از جنون و متفاوت از آن است
. و مستی حاصل می شود حال آن که جنون زاییده عشق اسـت ) 48: ب 1389نظامی،  )( کردند وانهیدکه چون  نیرا ب يپر

  )88: د 1389و نظامی،   143:الف 1389نظامی،  ) ( کشم پاي دیوانه را زیر بند(را بایستی در بند کردچنین دیوانه اي 
افتـد   ك اندك و رهایی از خرد به یکبـاره اتفـاق مـی   در نگاه مولوي رسیدن به جنون اند: مراد مولوي از جنون و دیوانگی - 

بـه حسـب ضـرورت     )966: 1362مولـوي ،  (  )شـوي  دیوانـه برهی از خرد و ناگه /اندك اندك به جنون راه بري از دم من(
ا مولوي همه را به جنون می خواند و اگر چـه مـی دانـد دیـوانگی عقـل ر     . توان در ظاهر دیوانه شد اما در باطن عاقل ماند می
خوشـدل و خـوش    اي(درد اما از ملامتگران می خواهد جنون را امتحان کنند و صفاي دل یابند تا از ملامت او درگذرنـد   می

وي از جنون خود خوشـحال اسـت و   . )82: 1362مولوي ، ( ) درکش قدحی با من بگذار ملامت را/ تویی یا من دیوانهدامن 
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خواهد  و می )1136: 1362مولوي ، ( ) ز اندیشه و غم می باش بري/ ببري خواهی ز جنون بویی(همه را به عشق می خواند 

) نـی روز بـود نـی شـب در مـذهب دیوانـه      (دیوانگی از نگاه مولوي امري فرازمـانی اسـت   . این جنون و اسارت دائمی باشد
هرز اندیشیدن بهتـر اسـت    که از) 939: 1362مولوي ، ) (تشنگان مرد و زن مردانه دیوانگی(و فراجنسی ) 247: 1362 ،مولوي(
تواند آرامش را  دیوانه صبر و قرار ندارد و تنها خداوند است که می). 244: 1362مولوي ، ) ( کنم خود را تا هرزه نیندیشم دیوانه(

مولوي، (  )داي دارم که بند و پند نپذیر دیوانهدل (پذیرد  دیوانه کسی است که به دنبال علم نیست و بند و پند نمی. به او بازگرداند
  )249: 1362مولوي، ) (صد گونه دغا دارد دیوانهلیکن دل (داند  و حیله گري هاي مختلف را می). 239: 1362

دیوانگی عام که بی خویشی است و می تواند از زاییده شدن یـا بواسـطه   . دیوانگی در نگاه مولانا دو نوع عام و خاص دارد
فس اماره است پدید آید و دیوانگی خاص که ویژه عاشقان خداوند است و به شدت درد ظاهري و درد باطنی که مسبب آن ن

 دیـوانگی بگـذار کنـون کـه وقـت     / هر چیز که در تصرف عقل آید(علت ناتوانی عقل از درك ذات باري تعالی پدید می آید 
ی جنون را می فهمـد کـه   از نظر مولوي کس. این نوع دیوانگی بیشتر به جنون اطلاق می شود )1214: 1362مولوي ، () ستا

مولـوي اگـر   . از اندیشه و غم بري بوده و ترس یا غم آینده را نداشته باشد و در نهایت این دیوانگی است که رنج را می کاهد
چه نسبت به ورود به این وادي به افراد هشدار می دهد که کمین هاي بسیاري در راه است اما از دید او دیوانه نباید از بـاختن  

  .و به هر قیمتی باید پاي عشق خود بایستد) 432: 1362مولوي ، () گر چه صد ره مات گشتی مهره دیگر بباز(بترسد 
غزلیات، بوستان، گلستان، مواعظ، ترجیع بندها، ملحقات و مفـردات و  سعدي در  :مراد سعدي از جنون و دیوانگی -

در کلام سعدي، دیوانه کسی است کـه  . کار برده است اي جنون، مجنون، دیوانه و دیوانگی را بهه هقطعات خود کلیدواژ
اي تیغ بر  دیوانهنه / وز اندازه بیرون، مرو پیش زن(اي معمول بیرون حرکت می کند و به خود آسیب می زند ه هاز انداز

آنـان کـه   (جنون در شعر سعدي  مایـه شـرمندگی نیسـت    . و با مجنون متفاوت است )194: 1385،سعدي ( )خود مزن
و هر کسی شایستگی دست یابی به   )799: 1385،سعدي ) (و تا بنویسند گواهی به جنونمگ/ د مرا عاقل و هشیارشمردن

در نگاه سعدي نیرویی که در استفاده از آن اندیشه نباشد، جهل و جنون است و اندیشه بدون نیرو، . جنون ناب را ندارد
سـت  ا دیـوانگی موجـب  (ت است که دیوانگی مـی آورد  از نظر سعدي معرفت و شناخت نادرس. هم مکر و حیله است

  .  )825: 1385،سعدي  ) (آفت بشناختن
حافظ در رباعیات و غزلیات خود به واژگان دیـوانگی، جنـون، دیوانـه و مجنـون     : مراد حافظ از جنون و دیوانگی -

هر کسی پـنج  / بت ماستگذشت و نو جنوندور م(از نگاه حافظ در هر عصري دیوانگی وجود دارد . اشاره کرده است
او تنها یک بار  از کلمه جنون استفاده کرده است و واژگان دیگر چون مجنـون،  ). 44: 1380حافظ، )( روز نوبت اوست

حافظ جنون را با نگاه مثبت مـی بینـد و اشـاره دارد کـه حضـور      . دیوانه و دیوانگی در اشعار او بیشتر کاربرد داشته اند
/ رفت مباحثی که در آن مجلس جنون می(واقع گرایی غنیمتی است که باید آن را دریافت داشتن جنون و عشق در عصر 

دیوانـه داغـی بـر دل    . دیوانگی از نگاه حافظ فرا زمانی است). 67: 1380حافظ، ) (وراي مدرسه و قیل و قال مسئله بود
) قرعه کار به نـام مـن دیوانـه زدنـد    / آسمان بار امانت نتوانست کشید(دارد و باري غیر قابل تحمل را پذیرا شده است 

در نگـاه حـافظ   . دیوانه از اسارت عشق خسته است اما هم چنان در عشق خود پایـدار مـی مانـد   ). 143: 1380حافظ، (
جنون به واسطه عشق پدید می آید و انسان عامدانه خود را در این بند می افکند اما دیوانگی فعلی است که بـه واسـطه   

انسان خارج بوده است بر او عارض شده است و انسان اگرچه می داند باید خـود را از ایـن ورطـه    سببی که از تحمل 
ا، شعرا دو تعبیر ه هبررسی مفهوم جنون نشان می دهد در تمام دور. برهاند اما به دلیل ضعف هاي انسانی اش نمی تواند

  :اند مثبت و منفی از جنون در مدنظر داشته



  ٣١/      سير تحول مفهوم جنون در متون ماندگار ادب فارسي
  

  
 ربرد مفهوم جنون در آثار ادبی ماندگار ایرانتحول کا سیر: 1نمودار 

  
  خوانشی تطبیقی از مفاهیم مرتبط با جنون  -ب

  مفاهیم مرتبط با جنون: 1جدول 
میزان اشتراك مفهومی به   حافظ  سعدي  مولوي  نظامی  فردوسی  مفاهیم

  درصد
  ایجابی  سلبی

  100  0  +  +  +  +  +  هوس
  100  0  +  +  +  +  +  سن
  80  20    +  +  +  +  عشق
  80  20  +  +    +  +  جنس
  80  20  +  +  +  +    مستی
  80  20    +  +  +  +  جنگ

  80  20  +  +  +    +  ثروت و مقام
  80  20  +  +  +  +    گوشه نشینی و خلوت

  80  20  +  +  +  +    خواب و شب
  80  20   +  +  +  +  مرگ و هجران

  80  20  +  +  +  +    درد و غم
  60  40  +  +  +      خوش خیالی

  60  40      +  +  +  خشم و درشتی 
  60  40    +  +  +    بی صبري

  60  40    +  +  +    هول
  60  40    +  +    +  بیگانگی و غربت

  60  40    +  +  +    فتنه
  60  40  +  +      +  حسرت
  60  40    +  +  +    بی وفایی

  60  40      +  +  +  کینه
  60  40  +  +  +      نترسیدن از بلا

  60  40    +  +  +    غفلت
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هر پنج شاعر در رابطه با تأثیر هوس و سن با دیوانگی صـد   خوانش تطبیقی از مفهوم جنون نشان دهنده آن است که

. در صد توافق نظر دارند  اما در این میان فردوسی به عنوان شاعري حماسی بیشترین اختلاف نظر را با دیگر شعرا دارد
گیر جنگ و به تعبیر او فرد ثروتمند و داراي مقامی که اسیر عشق و هوس باشد، حسرت بخورد، از هجران رنج ببرد در

از نظر نظامی کسی . غریب و بیگانه باشد، بی دلیل خشم و درشتی می کند و به احتمال ابتلا به جنون نزدیک خواهد بود
و غافل از همه چیز باشد، گرفتار فتنه و کینه شده باشد،  مست و مرد جنگ باشـد، گوشـه نشـینی و خلـوت      شقاعکه 

شود و به هول، اندوه و  ایی آشنا باشد و با او درشتی شده باشد، بی صبر میبگزیند، با مرگ و هجران، درد، غم و بی وف
مولوي به بیشتر عواملی که فرد را به جنون می رسانند . شود و خواب و شب آرام نخواهد داشت شاید هم کینه مبتلا می

کینه اشاره ندارد و حـافظ بـه   اشاره دارد و تنها به جنس و حسرت اشاره ندارد، سعدي هم به ارتباط خشم و درشتی و 
بیگـانگی و غربت،فتنـه،     عنوان یکی از سرآمدان ادبیات غنایی عشق، جنگ، مرگ، خشم و درشتی، بـی صـبري، هـول،   

وفایی، کینه و غفلت را در ارتباط با جنون تأثیرگذار ذکر نمی کند بلکه از نظر او کسی که مستی، ثروت و مقـام او را   بی
نشینی و خلوت بگزیند، درد و غم او را آزار دهد و خوش خیالی بیهوده داشـته باشـد، خـواب و     از بلا نترساند، گوشه

  .شب آرام نخواهد داشت و به مرز جنون نزدیک می شود
  سیر تحول مفهوم جنون و کاربرد آن در اشعار بزرگان ادب پارسی -ج

در میان پنج شاعر . بیت استفاده شده بود 343بیت بیش از جنون با 359بیت بررسی شده، دیوانگی با  702از مجموع 
به ترتیب مولوي، سعدي، نظـامی،  . مورد بررسی تنها مولوي است که از واژه جنون بیش از دیوانگی استفاده کرده است

  . حافظ و فردوسی بیشترین کاربرد از جنون را در آثار خود داشته اند
  ادب پارسیبررسی میزان کاربرد جنون در اشعار بزرگان : 2جدول 

  
 جمع حافظ سعدي مولوي نظامی فردوسی  

 دیوانگی
 

  359  17  65  216  34  27 فراوانی
  100  4,7  18,1  60,16  9,47  7,52 درصد

 جنون
 

  343  11  43  260  29  0 فراوانی
  100  3,2  12,53  75,8  8,45  0 درصد

  مفهوم جنون
  

 702  28  108  476  63  27  فراوانی

 100 3,98 15,38 67,8 8,97 3,84  درصد

نسبت مفاهیم به کل 
  ابیات 

  4751  15743  65967  27793  65967  فراوانی
  0,59  0,69  0,72  0,23  0,04  درصد  

مطالعه سیر تحول مفهوم جنون در متون ادبی نشان می دهد که  از زمان فردوسی تا مولوي، روند توجـه بـه جنـون     
می تـوان  . ، کاربرد مفهوم جنون در متون ادبی کاهش داشته استمسیري رو به افزایش داشته است و از مولوي تا حافظ

  . گفت مولوي در نقطه عطف این مطالعه قرار دارد
  



  ٣٣/      سير تحول مفهوم جنون در متون ماندگار ادب فارسي
  

  
 تحول کاربرد مفهوم جنون در آثار ادبی ماندگار ایران سیر: 2نمودار

  
شعار مولوي ا توجه به این که دفعات تکرار کلمات دیوانگی و جنون و مشتقات آن یعنی مجنون و دیوانه در اب

سال ها حمله مغول به . بیش از دیگر شعرا بوده است، علت را می توان در ناآرامی هاي زمانه مولوي جستجو کرد
بیش از صدمات اقتصـادي صـدمات روحـی     ) 376- 377: 1369مستوفی، : رك( ایران و جنگ هاي خانمان سوز 

ا از ه ـ ها و آزارها، ساختن مناره هشکنج ی در پی،استیلایی که کشتارهاي بی امان، قتل عام هاي پ .برجاي گذاشت
با / عقل چو این دید برون جست و رفت«ابیاتی مانند  .داداین سرزمین رواج را در سرهاي آدمیان دزدي و غارت 

ایی از این دست، ازجمله علل توجه مولوي به دیوانگی را حضور وي در ه هو نمون» ست جنگه اکه کرد دیوانهدل 
با توجه به آثار مولوي . )969: 1362مولوي ، (  )رنج فربه شد برو دیوانه شو(داند  از رنج و آشوب می یک زمانه پر

/ اي کو بهتر از دیوانگی چاره(به نظر می رسد در شرایط سختی مثل جنگ، عقل جوابگوي حوادث روزگار نیست 
از  یعنی دوران زندگی مولوي هفتم هجري ایران در آستانه قرن. )969: 1362مولوي ، ( بسکلد صد لنگر از دیوانگی

از پیشرفت مساعد فرهنگی و اجتماعی بود و از سوي دیگر با بی تناسبی حاکمیت زمـان بـا    اي هدر مرحل یک سو
ایرانیان در این دوره پرحادثـه  . دگی آن افزودیحمله مغول نیز به نوبه خود بر پیچ .محتواي آن پیشرفت مواجه بود

ي مـداوم از  هـا  شیخ گذشته و آینده خود رنج کشیدند و اگرچه فرهنگ نیم جان خود را با کوشبه اندازه تمام تار
هـاي   زیر لطمات سخت به هر گونه که میسر بود نجات بخشیدند اما در مقابل، از بسیاري از آثار نامطلوب جریان

جدید  اي هل به پایان رسید، دورسیاسی و اجتماعی این عهد خواه و ناخواه تاثیر پذیرفتند و چون دوره حاکمان مغو
صـفا،  (از انقلاب و بی سامانی و تجزیه آغاز شد و مفاسد و معایب اجتماعی گوناگون به وضع ناهنجاري انجامید 

تاسف، تحسر، یأس و ناامیدي علی رغم دفاع مردم از سرزمین خود و پذیرش ایـن واقعیـت تلـخ کـه     ). 2: 1369
هاي پی در پی با باور مردم ایران هم خوانی نداشت و آنان با عقل خود مقاومت ها سودي نداشت و این شکست 

از این رو، از واقع گرایی و به سرانجام نرسیدن تـدابیر بـه سـتوه    . انستند این وحشی گري ها را درك کنندتو مین
 ـ       اي امیـدي بـراي خـود متصـور     ه ـ هآمدند و به مفاهیم دیگـري چـون جنـون روي آوردنـد و بـدین ترتیـب بارق

هم چنین گرایش پیروزمندان جنگ و پادشاهان جدید به خرافات و جادو و اشاعه ). 49- 59: 1369صفا، (شدند یم
، مولـوي ) (اي هنگام کار آمد کنون ما هر یکی آن کـاره / جنوني ساحر و اي ذوفنون اي مایه پنجه ا(آن بین مردم 
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ست یکی جانی دررفته به ا عشق(م گذشته ، واژگونی مبانی حیات اجتماعی و فراموشی آداب و رسو)822: 1362

و مهم تر از همه، انحطاط علم و خالی ) 442: 1362مولوي ، ( ) شدم باري من در فن و آیینش دیوانه/صد صورت
شدن شهرهاي بزرگ از علوم و علما و تنزل یکباره آنها از جایگاه خود  تعلیم ابتذال عقلـی را بـه نهایـت قـوت     

بررسی سیر تحول معنایی مفهوم جنون نشان می دهد از دوره فردوسـی تـا مولـوي    ). 77- 83: 1369صفا، (رساند 
  .اي خردگریزي فراهم بوده است اما از زمان مولوي تا حافظ به تدریج زمینه خردورزي رشد می کنده هزمین

 خوانشی تطبیقی از تیپولوژي شخصیت مجنون  - د
تـن از نظریـه    86ارسـی اسـت کـه    پب دازي عاشـقانه در ا از جمله شاهکارهاي منظومه پرد لیلی و مجنون نظامی

از نظـر  . اي زیادي وجود دارد که گاه با هم اخـتلاف دارنـد  ه هدر باره مجنون گفت. پردازان به استقبال آن رفته اند
نظامی مجنون ناشکیبا بود، قصه شیفتگی اش به گوش اوباش رسید و لیلی خانه نشین شد اما در روایـت جـامی،   

خاطر غلبه عشق، شیفته و سودایی است و این جنون زاده عشق کـه مسـتلزم رازداري اسـت بـا تفسـیر       مجنون به
مجنون را مردي پاك باخته و صادق با دو خصوصـیت  » سیماي دو زن«صاحب کتاب . عارفانه عشق مناسبت دارد

سر دادن است و از خنده اول، مردي محترم که به شدت عاشق رنج بردن و خواري کشیدن و ناله . اخلاقی می داند
و نشاط و سبک روحی بیزار است و دوم، عقیده دارد که لایق لیلی نیست و شخصیتی متزلزل و نامطمئن دارد که 

در این بخش ابتدا سیر شخصیت مجنون در آثار شـعراي بـزرگ مـورد توجـه قـرار      . لیلی را به زحمت می اندازد
ارائه می شود و  شباهت ها و تفاوت هاي آن تحلیلضمن جنون، گیرد و سپس تعاریف متفاوت ارائه شده از م می

  :سپس تیپولوژي شخصیت مجنون ارائه می گردد
عماري دار لیلی را که مهد مـاه در  (فردي است که با بی قراري در انتظار دیدن معشوق است : مجنون حافظ - 

بـراي بـه دسـت آوردن محبـوب     . )89:  1380حافظ ، )(انداز که بر مجنون گذار آرد شخدا را در دل/ حکم است
شرط اول قـدم آن اسـت کـه    / ر ره منزل لیلی که خطرهاست در آند(خویش آمادگی پذیرش هر خطري را دارد 

بـه  . رند و طرفدار راستی است و حتی به خاطر محبوبش اهـل گنـاه نیسـت   ). 356: 1380حافظ ، ) (باشی جنونم
دل افگار، و در راه عشق خسته از زنجیر اسارت است . خود می دانددنبال مقام نیست و عاشقی براي لیلی را مقام 

 دوش(از این روي از محبوب خود شکایت دارد و تلاش می کند او را از ذهن خود بیرون کند امـا نمـی توانـد    

مجنـون  ). 271: 1380حـافظ ،  ) (کـنم  جنـون گفت کو زنجیر تا تدبیر این م/ سوداي رخش گفتم ز سر بیرون کنم
او در مسیري که انتخاب کرده است، . ی است که نباید از او توقع بازگشت به یک زندگی عادي را داشتحافظ کس

صلاح و توبه و تقوي ز مـا مجـو   (ثبات قدم دارد و صراحتاً اعلام می کند که راه بازگشتی براي او متصور نیست 
  ).77: 1380حافظ ، ) (ز رند و عاشق و مجنون کسی نیافت صلاح/حافظ
نون سعدي راه و رسم عشق بازي را می داند و اگرچه صبر ندارد  اما اهل معامله هم نیست و بهایی براي مج - 

بدون دیدن لیلی انگار در جهـانی  . در عین شوریدگی، حاضر است در راه هدف خود جان دهد. لیلی نمی شناسد
، دردي کـه طبیبـی   )1117: 1385سـعدي،  ) (را جنونکشد م داند که چه درد می(درد می کشد . تنگ زندانی است

مال و جاه اندوز نیست و طرفدار . نیک پی و صادق است. د و از محبوب خود شکایتی نداردکن میندارد اما جفا ن
ز جام طلعت لیلی چو  جنونم(با آمدن عشق لیلی دیگر از خانواده و ثروت و مقام فارغ است . محبت و صفاست



  ٣٥/      سير تحول مفهوم جنون در متون ماندگار ادب فارسي
  

از بلا نمی ترسد و غم مرگ نمی خورد اما ، )625: 1385،سعدي  () فتادزر  فارغ ز مادر و پدر و سیم و/ مست شد
از دیـده   جنـون تا خون دل م/ ترسم نکند لیلی هرگز به وفا میلی(طلبکار است و نگران از دست رفتن لیلی است 

  ).691: 1385،سعدي  () نپالاید
داند  یشخندها اهمیتی نمی دهد چون میبه ر. از عشق دست برنمی داردبی قرار عشق است  و  :مجنون مولوي - 

) مجنـون نشـدي هنـوز دانشـمندي    / خنـدي  اي آن که بـه ایـن حـدیث مـا مـی     (که دیگران حال او را نمی فهمند 
مردانه (مردانگی اش تا آنجاست که حاضر است به خاطر معشوق خود را غرق خون ببیند و ) 1337: 1362مولوي،(

به جـاودانگی  حتی در این حال باز هم خوش است و . )249: 1362لوي،مو( )شو و اندر لگن خون شو جنونتو م
 جنوناي خدا م/ اي دریادلی مردانه جنوندر (است که به دنبال حفظ جان خود نیست  شجاعیانسان . امیدوار است

دارم  من ننـگ نمـی  (و از افشاي عشق حیایی ندارد و سردمدار غوغاست )  976: 1362مولوي،( )آن لیلی کجاست
همه بدریدي ( ، اهل فریب نیست اما چون فکر شیرین و نگاه نیکو دارد) 517: 1362مولوي،() م و می دانینونجم

اگرچه از فرط ) 635: 1362مولوي،) (خواهد گران جان را فریبیدن ولی چشمش نمی/ جنونهامون ز نقش لیلی و م
در . از دورویی متنفر استجفا ندارد و حسد و جوش می آورد، به واسطه صفاي باطنش کینه نمی ورزد، عشق گاه 

دل پرخونی دارد و در غم عشق زیرا او  انتظار ادب داشتبا همت است و با شرم و حیا، نباید از او  عین این که 
  .خواب و خوراك ندارد و از دوري رنج دیده است. خون به جگر شده است

و خون به  در عشق از پا درافتاده استکه  لیلی حیران در خیال، شوریده، نا آرام عاشقی است :مجنون نظامی - 
ترسـناك   براي برخـی . است مهربان،   زیرك. است وفادارجگر شده است و از هجران می ترسد اما در عین حال 

) از تلخـی پنـد شـد پریشـان     /چو شنید پند خویشـان  جنونم(است و پند پذیر نیست  مورد انتقاد دیگرانو است 
ز  جنـون م( علی رغم علاقه مندي اش به خانواده. دیگران را محترم می شمرداگرچه  ،)  50: ج  1389نظامی ،   (

غریبی دل . دکن میزندگی  در میان درندگان)   136: ج 1389نظامی ، ) ( هاي آذر شعله وافروخت چ/ نفیرهاي مادر
 1389نظامی ، (  )ییسرا کردي همه شب غزل/ییز مشقت جدا جنونم( ی در مشقت استیکه از جدا شکسته است

اما )  78:  ج 1389نظامی ، ) ( کرد از سر کین کمیت را گرم/چو شنید بوي آزرم جنونم( گاه کینه دارد)  .  48: ج 
در این تعاریف شباهت ها و تفاوت هایی دیده می . به مقامات روحانی رسیده است آماده براي جان سپاري است

  :خلاصه شده استشود که براي امکان مقایسه بهتر در جدول 
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  ویژگی هاي شخصیت مجنون: 3جدول 

میزان اشتراك مفهـومی بـه     حافظ  مولوي  سعدي  نظامی  ویژگی هاي مجنون  
  درصد

  ایجابی  سلبی
  100  0  +  +  +  +  آزرده خاطري  مثبت

  0  100  -  -  -  -  احساس مسئولیت
  50  50  +  -  +  -  اهل معامله نبودن

  50  50  +  +  -  -  امیدواري
  25  75  -  +  -  -  با همتی
  .  100  -  -  -  -  با حیایی

  25  75  -  +  -  -  خوشی کردن
  25  75  -  -  -  +  خانواده دوستی

  25  75  -  +  -  -  راز داري
  75  25  +  +  +  -  راستگویی

  50  50  +  -  -  +  زیرکی
  75  25  +  +  +  -  شجاعت

  25  75  +  -  -  -  شکایت نداشتن
  75  25  -  +  +  +  شوریدگی

  25  75  -  -  -  +  محترم شمردن دیگران
  25  75  -  -  -  +  مورد انتقاد بودن

  50  50  -  +  -  +  مهربانی
  25  75  -  -  -  +  وفاداري

  50  50  +  -  +  -  فتنه گر نبودن
  75  25  -  +  +  +  فداکاري

  25  75  -  -  +  -  مال و جاه اندوز نبودن
  50  50  +  -  +  -  میل به رهایی

  25  75  -  +  -  -  میل به جاودانگی
  50  50  -  +  +  -  نیک پیی و شیرین فکري

  0  100  +  +  +  +  بی صبري  منفی
  50  50  +  -  -  +  پندناپذیري
  25  75  -  -  -  +  ترسناکی

  25  75  -  +  -  -  جوش آوردن
  25  75  -  -  -  +  هم نشینی با درندگان

  25  75  -  -  -  +  کینه ورزي
      16  19  15    موارد اختلاف با نظامی



  ٣٧/      سير تحول مفهوم جنون در متون ماندگار ادب فارسي
  

مجنـون مولـوي ماننـد    . گاه هر چهار شاعر، مجنون انسانی است آزرده خاطر که احساس مسـئولیت نـدارد  در ن
مجنون نظامی و سعدي بـه وصـال   . مجنون نظامی اهل معامله است اما مجنون سعدي و حافظ اهل معامله نیستند

تنهـا مجنـون   . عشوق امیدوارنـد امید ندارند اما در راه عشق پایمردند حال آنکه مجنون مولوي و حافظ به وصال م
خانواده دوستی ویژگی منحصر بـه  . مجنون مولوي خوش است. مولوي بلند همت است و از عشق خود شرم دارد

نظـامی بـه   . شجاعت مجنون او به اندازه شجاعت مجنون مولوي، حافظ و سعدي نیست. فرد مجنون نظامی است
مجنون نظامی شاکی اهل شکایت . نظامی و حافظ زیرك هستند مجنون. راستگو بودن یا نبودن مجنون اشاره ندارد

تنها مجنون نظامی است که علی رغـم انتقـاد دیگـران آن هـا را     . اما مجنون حافظ شاکی است و شوریدگی ندارد
مجنون نظامی و مولوي، بر خلاف مجنون سعدي و حـافظ،  . محترم می داند و نسبت به معشوق خود وفادار است

مجنون نظامی و مولوي، بر خلاف مجنون سعدي و حافظ، میل به رهایی از . و به دنبال فتنه نیستندمهربان هستند 
  . عشق ندارند و عاشق اسارتند

هاي شخصیت مجنون، شعرا نسبت بـه مفـاهیم آزردگـی خـاطر، احسـاس مسـئولیت نداشـتن،         در باب ویژگی
مجنون سعدي بیش از همه به مجنـون نظـامی   . دصبري و ابا نداشتن مجنون از عشق، صد در صد اشتراك دارن بی

مجنون . سعدي و حافظ معتقدند مجنون اهل معامله نیست اما مجنون نظامی و مولوي اهل معامله است. شبیه است
. مجنون نظامی اسـت کـه وفـادار اسـت    . مولوي رازدار است اما مجنون نظامی و سعدي و حافظ این گونه نیستند

. تنها مجنون سعدي دنبال دنیا نیست. وي فداکار هستند اما مجنون حافظ فداکار نیستمجنون نظامی، سعدي و مول
. تنها مجنون مولوي دوست دارد جاودانه باشد اما مجنون نظامی، سعدي و حافظ تمایلی به جاودانه بودن ندارنـد 

مجنـون ذکـر   مجنون سعدي و مولوي نیک پی و شیرین فکر هستند امـا نظـامی و حـافظ چنـین صـفتی را بـراي       
مجنون مولوي . صبر است همه بر این نظر توافق دارند که او انسانی بی. مجنون صفات ناپسندي نیز دارد. اند نکرده

تنهـا  . و سعدي پندناپذیر نیستند اما مجنون نظامی و حافظ نصحیت ناپذیرند و به اندرز احدي گوش نمـی دهنـد  
ست و برخلاف نظر سه شاعر دیگر، کینه هم به دل می گیرد مجنون نظامی ترسناك است و با درندگان هم نشین ا

آیـد خـود محـوري و رك گـویی ویژگـی       اما عصبانی نیست و این تنها مجنون مولوي است که زود  به خشم می
به عبارتی مجنون حافظ از همه خودبین تر، مجنون سعدي از همه عاقل تر، مجنون مولوي از . مجنون حافظ است
مجنون در دوران مولوي بیشترین کاربرد را در شعر دارد و بـه  . ن نظامی از همه عاشق تر استهمه شادتر و مجنو

هایی چون فداکاري، راستگویی، شـجاعت و   د که پند ناپذیر و خانواده دوست نیست و ویژگیشو میکسی اطلاق 
ی هـا در ایـن دوران   رسد داشتن ایـن ویژگ ـ  این شخص از این رو مجنون است که به نظر می. نیک پی بودن دارد

مورد اختلاف از همه  15دهد که مجنون سعدي با  نگاهی کلی تر به این صفت ها نشان می. سخت غیر منطقی باشد
مورد اختلاف قـرار مـی گیـرد و در نهایـت مجنـون       16سپس مجنون حافظ با . به مجنون سعدي نزدیک تر است

در جدول زیر تیپولوژي شخصیت مجنون خلاصه . تر استمورد اختلاف از همه از مجنون نظامی دور 19مولوي با 
  :شده است
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  تیپولوژي مجنون: 4جدول 

 ویژگی هایی که مجنون ندارد ویژگی هایی که در آنها اختلاف نظر هست ویژگی هایی که مجنون دارد

 احساس مسئولیت اهل معامله نبودن آزردگی خاطر

 بی صبري امیدواري راستگویی

 متبا ه زیرك شجاعت

 با حیایی در عشق مهربان شوریدگی

 خوشی کردن فتنه گري فداکاري

 خانواده دوستی میل به رهایی ترسناك

 راز دار نیک پی و شیرین فکر جوش آوردن

 شکایت نداشتن پندپذیري هم نشینی با درندگان

  طلبکاري
 

 مورد انتقاد بودن

 وفاداري کینه ورزي

 مال و جاه اندوز نبودن 

  
  یجه نت

ــژوه    ــا وجــود انجــام پ ــاري نســبی اســت و ب ــه داراي اعتب ــون واژه اي اســت ک ــا شجن ــون  ه ــاره جن ــدد درب   ي متع
)Savage, 1991: 193- 202 (    و تعاریف متنوع و دسته بندي هاي متفاوتی که از جنون ارائه شده اسـت، مـی تـوان

و گفتمـان فعلـی آن هـم چنـان نیازمنـد       ) 87 -114: 1388پارسانسب، (ی دارد دایره معنایی وسیع ،جنونگفت مفهوم 
هـاي کـاملاً    از آنجا که این پژوهش با محدودیت در وجود پژوهش ). Gaudillière, 2004: 44 - 33(اصلاح است 

پژوهش حاضـر بـا ایـن    . مرتبط رو به رو بوده است لذا نمی توان بحث هاي زیادي در مقایسه و تطبیق نتایج انجام داد
وم جنون را در ادوار گوناگون تاریخ ایران بررسی کند، رویکرد تبارشناسی را برمـی گزینـد؛ از   هدف که سیر تحول مفه

این رو براي درك درست این مفهوم به موقعیت روزگار هر ادیب یا نویسنده توجه می کند و تلاش می کند دگرگـونی  
اعر بزرگ پارسی زبان می پردازد تا به فهـم  هاي مفهوم جنون را در ادوار گوناگون بررسی کند لذا به مطالعه آثار پنج ش

روشن تري از مفهوم جنون در متون ادبی ایران دست یابد و مسیر عقل گریزي را بـراي پژوهشـگران در آینـده روشـن     
  . کند
از نظر فردوسی، دیوانگی گاه عین فرزانگی است و گاه نابودکننده فرزانگان است و اي پژوهش نشان می دهد ه هیافت 

در دنیاي نظامی دیوانگی یعنی دیوانه شهوت و سرخوشی در دنیا بودن امـا جنـون   . ن برخی انسان ها وجود دارددر نها
دیـوانگی در  . از نگاه مولوي رسیدن به جنون اندك اندك و رهایی از خرد به یکباره اتفاق مـی افتـد  . زاییده عشق است

شی است و از نفس اماره زاده می شود  اما دیوانگی خـاص  دیوانگی عام بی خوی. نگاه مولانا دو نوع عام و خاص دارد
دیوانه نباید از باختن بترسد و به هر قیمتی باید پاي عشق خود بایسـتد سـعدي مـی گویـد     . ویژه عاشقان خداوند است

. اي معمول بیرون حرکت می کند و به خود آسیب می زند و این با  جنون تفـاوت دارد ه هدیوانه کسی است که از انداز
حافظ جنون را . از نظر سعدي معرفت و شناخت نادرست است که دیوانگی می آورد. جنون ناب مایه شرمندگی نیست
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جنون به واسطه عشق پدید می آید و او عامدانه خود را در این بند می افکند اما دیـوانگی فعلـی   . با نگاه مثبت می بیند
ده است بر او عارض شده است و انسان اگرچه می داند باید خود است که از به دلیل سببی که از تحمل انسان خارج بو

بررسی سیر تحـول معنـایی مفهـوم جنـون نشـان      . را از این ورطه برهاند اما بواسطه ضعف هاي انسانی اش نمی تواند
زمینـه   اي خردگریزي فراهم بوده است اما از زمان مولوي تا حافظ به تـدریج ه هدهد از دوره فردوسی تا مولوي زمین می

دهد هوس جنون آفرین است و این مقولـه تحـت تـاثیر     خوانش تطبیقی مفهوم جنون نشان می .خردورزي رشد می کند
  .سن قرار دارد

از زمان فردوسی تا مولوي روند توجه به جنون مسیري رو به افزایش داشته است و از مولوي تا حافظ کاربرد مفهوم  
مطالعه مفهوم جنون  .می توان گفت مولوي در نقطه عطف این مطالعه قرار دارد .جنون در متون ادبی کاهش داشته است

دهد این عامل جنگ بود که توجـه   و سیر تحول آن و هم چنین بررسی تغییرات ویژگی هاي شخصیت مجنون نشان می
آغـاز کـار    در. اي خردورزي رشد کـرد ه هگسترده جامعه را به سمت جنون سیر داد و پس از فروکش کردن جنگ زمین

مغولان هنوز کسانی که در دوره مغول تربیت شده باشند به جامعه معرفی نشده بودند و انحطاط فکري جامعـه چنـدان   
مشهود نبود اما به مرور، حضور آنها در صحنه سیاسی ایران و ناتوانی مردم در رویارویی با آنها موجب شد مردم تحـت  

. و به نوعی، جنون در سطح جامعه و به تبع آن در اشـعار شـعرا فراگیـر شـود     تأثیر باورهاي خرافی این قوم قرار گیرند
سیر تزایدي کاربرد ). 203-208: 1385فوکو، (اگرچه از نظر فوکو، جنون در اوج تمدن و رفاه است که شدت می گیرد 

بر سیر تحولی مفهـوم   رویدادهاي زمانی دهد نشان مینگاه فوکو مفهوم جنون تا مولوي و کاهش آن پس از او در تایید 
هم چنین در مطالعه آقا حسینی اشاره می شود که مضمون جنون در طول زمـان دسـتخوش   . جنون تأثیرگذار بوده است

در مطالعه حاضر به نقش آگاهی اهمیـت داده  . تغییر شد و از یک کلمه مذموم و ناپسند به یک واژه ارزشمند تبدیل شد
آقاحسینی روایتـی  . انگی ناآگاهانه به سمت پذیرش آگاهانه دیوانگی پیش می رودمی شود و مفهوم دیوانگی از یک دیو

در ایـن  . نقل می کند که بر اساس آن، مجنون واقعی کسی است کـه معصـیت خـدا انجـام دهـد     ) ص(را از پیامبر اکرم 
سازي ابـتلا بـه جنـون    پژوهش نیز پیروي از هوا و هوس از عواملی است که هر پنج شاعر تاثیر گذاري آن را در زمینه 

نـوع اول بـا کمـال    : بر این مبنا و با توجه به دستاورد این مطالعه می توان گفت جنون بر دو نـوع اسـت  . کنند تایید می
  . انسانی منافات دارد و نوع دوم با کمال انسانی منافات ندارد
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